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 ای از کتاب »نیایش«گزیده

 
 مهاتما گاندی

 ترجمۀ شهرام نقش تبریزی 

 نشر نی 

 هسته حیاتی زندگی نیایش؛

مذهب است و به همین دلیل باید هسته زندگی انسان    ۀ ]=آیین، طریقت[روح و جوهر،  ن بر این اعتقادم که نیایش م
   . تواند بدون مذهب زندگی کند زیرا هیچ انسانی نمی، تلقی شود

  . ساخت را عیان می  هاآنفشرد و  همواره بر اعتقادات قلبی و درونی خود پای می  ،خدایی معروف استکه به بی  برادلو
ها نوعی شادمانی را در خود ولی همهٔ این رنج   ،ای وی به همراه داشترنج و مشقت فراوانی را بر  ،بر زبان آوردن حقیقت

این گونه نبود که وی نسبت به    .چیزی جز خود حقیقت نیست ،داشتند و وی همواره سخنش این بود که پاداش حقیقت
از رعایت حقیقت بی و بیشادمانی حاصل  این رهگذر نصیباعتنا  از  و لذتی که  باشد ولی شادمانی  انسان   تفاوت 

به همین دلیل است که گفتم   . شودبلکه از معاشرت و مصاحبت با خدا ناشی می  ،روی دنیوی نیستبه هیچ  ،شودمی
   . تواند چنین کندکند و نمیحتی کسی که فاقد مذهب است، بدون مذهب زندگی نمی

این خدمت برآییم مگر اینکه کاملًا   توانیم به درستی از عهده انجامایم و نمیما برای خدمت به همنوعان خود زاده شده
کس که لنگر و نبردی دائمی بین نیروهای ظلمت و نیروهای نور در جریان است و آن  ،انسان   یدر سینه  . بیدار باشیم 

با خود و با همه دنیا در صلح و آشتی    ،مرد نیایش  .گاه امن نیایش را فاقد است، قربانی نیروهای ظلمت خواهد شدتکیه 
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دنیا    یسازد و هم با همهپردازد، هم خود را درمانده و بینوا میکس که بدون قلبی نیایشگر به امور دنیوی میاست. آن
برای زندگی دنیوی نیز ارزشی    ،سوای اثری که نیایش بر زندگی پس از مرگ انسان دارد   ،به این ترتیب  . کندچنین می

 .ب دارد. نیایش تنها وسیلهٔ مستولی ساختن نظم و آرامش و وقار در امور روزمره ماست حسابی

روز خود را با نیایش به  .  روز خود را با نیایش آغاز کنید و آن را چنان با روح خود درآمیزید که تا غروب همراه شما بماند 
شکل آن هر چه باشد باید ما را به سوی مصاحبت با    . شکل و ظاهر نیایش نگرانی به دل راه ندهید  یهدربار.  پایان برید 

روحمان    ،های نیایش از دهانواژه  مهم آن است که به هنگام خارج شدن  ،خدا سوق دهد. شکل نیایش مهم نیست
 .تمرکز نباشد سرگردان و بی

و   یزیراه ناپره   ای  ـ  یدارشتنی که راه آزاد شدن از خو  یکس   . ست یاجبار ن  ،کند یم  لیکه انسان بر خود تحم  یتیمحدود
برم  -  هاخواسته  یارضا ول   ، ندی گز یرا  شد.  خواهد  شهوات  گوش  به  حلقه  قوان  یغلام  به  را  خود  که  کس   و   نیآن 

از  ،و ماه گرفته تا ستارگان دیاز خورش   ،عالم نیادر  زیخود را رقم زده است. همه چ ییرها  ،سازدیم دیمق هاتیمحدود
برقرار    زین  یالحظه  یحت   یعالم هست  ، نیقوان  نیا  یمحدودکننده و بازدارنده  ری. بدون تأثکنندیم  تیخاص تبع  ینیقوان

از هم   دی نکن  لیانضباط را بر خود تحم  یاگر نوع  ،خدمت به همنوع است  تانیزندگ  تی ماند. شما که مأموریخود نم
ب  دیپاشیم از  از   یدارشتنی انضباط و خو  . است  یضرور  یروح  انضباط    ینوع  ،شی ا ین  . د ی رویم  نیو  است که ما را 

که بر چهار دست    یو نه موجودات  می رویخود راه م  یکه بر دو پا  میباش  یانیاگر قرار است آدم  . سازدیم  زیجانوران متما
 .م ی و خود را به آن ملزم ساز م یابی را در هداوطلبان یدارنشتی مفهوم انضباط و خو دیپس با  کنند،یو پا حرکت م

 ضرورت نیایش برای همگان

برای چشم دوختن به سیمای خدا و تماشای    هاآنگوید اگر هزار چشم و هزار گوش هم داشتم، از  انسان خوب می
و زمزمهٔ عظمت او به کار   حیتسب  یار زبانم را برا و پنج هز  جستمیم  بهره دائمی او و گوش سپردن به سرودهای معنوی  

قوت و طعام    . امدهیطعام حکمت را چش  ۀ مز  کنمیکه حس م  استام  همه روزه  یهاشیاین  لیمن فقط به دل   . گرفتمیم
 یندارند. غذا  یتیاهمدر چشم او چندان    نهایا  ست؛ ین  1یپروراند، دال و روتیانسان شدن را در سر م  ی کس که هواآن

 است. شی ا ین یو یقیحق

همان    ،قانون.  شودیقانون اداره م  کیشعور، تحت نظم  ی متشکل از موجودات هوشمند و ذ  عالم    نیکه ا  ستین  یشک
و   اوفهم و شناخت    یجز سوختن در هوا   میکنینم  یکار   ،می پردازیم  شی ایدر مقابل قانون به ن  یوقت؛  گذار است قانون

 
 دو نوع غذای هندی  1
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و ضرورت   ،پروراند   یرا در سر م  شی سوزد و آرزو  یآن م   یکه در هوا  شودیم  لیتبد  یزیانسان به چ  وی. اطاعت از  
 .  شودیم یامر ناش نیهم از زین شیاین

 ماندانسان بدون نیایش زنده نمی

ممکن است بگویید ما افراد بسیاری را    . نیایش نیز برای روح ضرورت دارد  ،گونه که غذا برای بدن ضروری استهمان
ادامه میمی زندگی خود  به  نیایش  بدون  که  آریبینیم  که  است  این  من  پاسخ  می  ،دهند.  به جرأت  گویم چنین  ولی 

منازعاتی که    ترین شکی ندارم که مشاجرات وای حیات جانوران است که برای انسان از مرگ بدتر است. کوچکزندگی
 ی.ناشی از فقدان روح نیایش حقیق ،اندامروز فضای زندگی ما را انباشته

گاه   . برای حفظ سلامت و صحت روح خویش به نیایش محتاجیم ،بیش از آنچه برای حفظ بدن خود به غذا نیاز داریم
شک وظیفهٔ اصلی ما  بی.  کرد   توان ترک گاه نمیولی نیایش را هیچ   ،امساک در غذا برای بازیابی سلامت ضروری است

که فناناپذیر و باقی است؛ و چنین کاری با توسل به نیایش میسر است. معنی واقعی نیایش    ت تدارک غذا برای روح اس
   . نیست  نیز چیزی جز عبادت صمیمانه و خالصانه

 اگر به خدا اعتقاد داریم… پس باید به درگاه او نیایش کنیم 

 نبرد ابدی  

 :نویسد ود این گونه میدوستی در نامه خ

با اطمینان تمام   ،ای تحت عنوان »گرهٔ اهیمسا« که در شماره یازدهم اکتبر روزنامهٔ هند جوان منتشر شدشما در مقاله»
ترین اپذیرند و در این جملهٔ خود جای کوچکنبا یکدیگر ناسازگار و جمع  [اید که ترسویی و اهیمسا ]عدم خشونتگفته

توان خواستم از شما خواهش کنم که به ما بگویید ترسویی را چگونه میولی می  . اید نیز باقی نگذاشتهابهام و شکی را  
تر شکل داد که عاداتی بهتر و ناب  هاآنساخت و به جای    کنتوان ریشهاز شخصیت زدود؟ من معتقدم که عادات را می

انضباط و مطالعاتی که انسان    ،شیوه و چگونگی نیایشپندارم که شما از  چنین می  . آفرینندشخصیتی جدید در انسان می
به  می توسل  با  دارید  هاآنتواند  گاهی  آ یابد  دیگر دست  تولدی  شیوه . به  درباره  راهلطفاً  و  نیایش  انسان  های  که  هایی 
 «.خود را بازآفرینی کند توضیح دهید هاآنتواند با توسل به می

به روشنی و وضوح توصیف شده    ،ای تاریخی واقعه  یلفافه  در  اراتاهر ماهابکه د  ،گردد این پرسش به نبردی ابدی بر می
چیزی نیست جز استیلا یافتن    ،سینه در جریان است. هدف مقدر انسان  هامیلیوننبردی که همه روزه در داخل    ،است

پیروزی بر شرّی که در درون اوست و جایگزین ساختن نیکی در جایگاهی که حق آن است. اگر  و  بر عادات کهن 
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شاید جبن و ترسویی، بزرگترین بدی و  . هیچ چیز نیاموخته است   ،مذهب راه دست یافتن به این پیروزی را به ما نیاموزد 
بارتر از ترین خشونت ممکن و بسیار خشونتبریم و نیز شاید بزرگ آن رنج میز  و ا  شری باشد که ما دچارش هستیم

شناسیم، زیرا ترسویی ناشی از را تحت عنوان خشونت می  هاآنخون و خونریزی و اعمالی نظیر آن باشد که ما عموماً  
نامه خواسته است، من   ینویسنده گونه که  فقدان ایمان به خدا و جهل ورزیدن نسبت به صفات اوست. اما متأسفانه آن

ها ندارم؛  های زدودن ترسویی و دیگر پلیدیدرباره شیوه   «خود  دانش و نصایح»کسی را از    «توانایی »بهره مند ساختن
اینولی می از عمق جان  بتوانم تجربه خود را در  نیایشی که  بازگو کنم و بگویم  نیرومندترین بی  ،خیزدمیبراره  شک 

بدون وجود   ، توسل به نیایش  . بشر برای غلبه بر ترسویی و همهٔ عادات کهنه و بد دیگر در اختیار دارد  ابزاری است که
 .امری ناشدنی و غیرممکن است ،ایمانی قوی به حضور خدا در درون انسان

کنند؛  میمسیحیت و اسلام همین فرایند را به عنوان نبردی بین خدا و شیطان، نه در بیرون که در درون انسان توصیف  
نامد و هندوئیسم آن را نبردی بین نیروهای نیکی و نیروهای پلیدی دین زرتشت آن را نبردی بین اهورامزدا و اهریمن می

خواهیم با نیروهای نیکی متحد شویم داند. در این میانه، ما ناچار به انتخاب هستیم و باید تصمیم بگیریم که آیا میمی
ای که  و وسیله  ،و نیایش به درگاه خدا نیز چیزی نیست جز اتحادی مقدس بین خدا و بشر  . یا با نیروهای زشتی و پلیدی

نیازی است که از درون   ، نیایش  .رسدگریزد و به رهایی و نجات میانسان با توسل به آن از چنگ حاکم دیار ظلمت می
ای ناپاک به هنگامی که اندیشه  . ایاند نموی خود را می  یاندیشههر    و حتی  ،هر عمل  ، زند و در هر واژهانسان سر می

باید دانست که نیایش او نیایشی زبانی بوده است و نیز چنین است زمانی که سخنی ناپاک از    ،آورد انسان هجوم می
کم و کاست برای محافظت  نیایش واقعی سپر و حصاری بی  . زندجهد یا عملی نادرست از وی سر میدهان او بیرون می

های اولیه ، موفقیت همواره در گام یهای سه گانه است. در نیایشی چنین عمیق و حقیقها و پلیدیپاکیانسان از این نا
  ، به هدف باور داشته باشیم زیرا در این نبرد   ،رغم میل خودشود. باید با خود به نبرد برخیزیم و علیتلاش حاصل نمی

نهایت  هیم به تأثیر نیایش پی ببریم باید شکیبایی و صبری بیخواپس اگر می  . گذرد هر ماه در چشم ما به اندازهٔ سالی می
   . و نامحدود را در خود بپرورانیم

می بازگو  که  نیزندارم   ایافسانه  هایداستان  ،کنمنکاتی  را  تخیلی  تصویری  ترسیم  قصد  و  کردم،    . نیستند  بیان  آنچه 
نیایش بر هر مانعی بر سر راه صعود و تکامل خود غلبه مجموعه و خلاصه به  با توسل  افرادی بود که  از شهادت  ای 

یابم که  بیشتر درمی  ،کنمگویم هر چه بیشتر زندگی میافزایم و میشهادت فروتنانه خود را نیز بر آن می  ،اند و من کرده
  کنم تجربه چند ساعت و چند آنچه من نقل می  . مدیونم  ،که در نگاه من هر دو یک چیزند   ،یشنیا   تا چه میزان به ایمان و

من نیز به سهم خود   . وقفه و پیوسته ادامه یافته استای است که نزدیک به چهل سال بیبلکه تجربه  ،روز و هفته نیست
توانم بگویم ولی می  ؛ امغرور را از سر گذراندههای پنهان  کاری و وسوسهمحافظه  ،ناامیدی  ،تاریکی مطلق   ،استیصال
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در نهایت و تا به   ـخواهم قوی نیستچندان که می  ،دانم هنوز بسیار اندک است و به هیچ رویکه نیک میـایمان من  
د  در صد  ،اگر دارای قلبی نیایشگر باشیم  ، بر همهٔ این مشکلات غلبه کرده است. اگر به خود ایمان داشته باشیم  ،حال 

خدا به چیزی کمتر .  باید خود را تا حد صفر فرو کاهیم  . آییمترغیب خدا به انجام کاری و قائل شدن شرط برای او برنمی
و    . به عنوان بهایی برای رسیدن به تنها آزادی حقیقی که ارزش دستیابی را دارد، راضی نیست  ، از تسلیم محض انسان

یابد و ند، بلافاصله خود را در حال خدمت به همه موجودات زنده میکانسان هنگامی که خویش را این چنین محو می
رف خویشتن برای خدمت به  ص    گاه ازاو دیگر انسانی جدید است که هیچ   . بیندآن را مایه شادمانی و نشاط خود می

 .شودمخلوقات خدا خسته نمی

 نیایش چیست؟

شود.  ولی این واژه بر هرگونه عمل مذهبی نیز اطلاق می  . چیزی را از او خواستن  ،نیایش یعنی با تکریم و تقدیس خدا
یهودی و پیروان دیگر   ،هندو، مسلمان، مسیحی   هامیلیونپرسش این است که آنچه    ،لی صرف نظر از تعریف نیایشو

چیزی جز اشتیاق  دهند چیست؟ به اعتقاد من ماهیت این عمل  مذاهب همه روزه در هنگام پرستش خالق انجام می
   . برآمده از دل برای یکی شدن با خالق و طلب رحمت از او نیست

ینقطع  کار کردن همان نیایش است. زندگی اینان نیایش و عبادتی لا  ،برای کسانی که درونشان انباشته از حضور خداست
  . و پیوسته است

 نیایش حقیقی

ترین چیزی را هم که از خدا طلب کنیم  ا نیست که کوچکماند. این سخن بدان معنپاسخ نمیهرگز بی  ینیایش حقیق
گاهانه از خود دور کنیم و با خضوع حقیقی به خدا    . کندواقعاً به ما عطا می فقط زمانی که خودخواهی را با تلاشی آ

 .گیرندهایمان پاسخ مینیایش نزدیک شویم،

نیایشمان برای آن است که خدا ما را به مردان و زنانی بهتر بدل سازد.  کنیم.  ما در نیایش خود در اشرام چیزی طلب نمی
 بارد.  شک بر ما فرو میرحمت خدا نیز بی  ،اگر نیایش حقیقتاً از دل برخیزد

 عبادت حقیقی

را   پرستد که شادمانی خودمی  یحقیق  تنها آن کس خدا را به طور.  پرستیمایم و شیطان را میا خدا را به فراموشی سپردهم
مرتکب   ، دهدوقت خود را به دنبال کسب ثروت به هدر نمی  ،کندس بدگویی نمیکاز هیچ   ،یابد شادمانی دیگران می  در
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کند و از طاعون یا از احدالناسی ترس در کس که با دیگران مانند دوست رفتار میشود، آنهیچ عمل غیراخلاقی نمی
 .دل ندارد 

 تجربه شخصی از نیایش 

یک ] از  نامهبرگرفته  از  دسایی  ی  و  مهاد  گاندی  -های  به  -  منشی  سفر  هنگام  به  است  که  شده  نوشته   :[لندن 
 . کنیمگرفته… مراسم نیایشی است که ما هر شامگاه برگزار می  شاید آنچه بیش از هر چیز دیگری در کانون توجه قرار

که تعدادشان  )ها  ولی همهٔ هندی  ،شرکت کنندشود که این دوستان هم در آن  های سحرگاهی زودتر از آن برگزار مینیایش
و اندک شماری نیز از اروپاییان در    (شودها را شامل میپارسیان و سیک  ،بیش از چهل نفر است و هندوها، مسلمانان

ای نیز پس از مراسم اند که سخنانی پانزده دقیقهبرخی از این دوستان تقاضا کرده  . جویندشرکت می  نیایش شامگاهی
این سخنرانی کوتاه  نیایش ایراد  اکنون  ایراد شود. هم  از صرف شام  پیش  برنامه روزانه شده است و من   ،و  از  بخشی 

جی در روز شود و گاندینقل کنم. هر شب پرسشی مطرح می  هند جوانخواهم دو سخنرانی اول را برای خوانندگان  می
جی خواست که  از گاندی  ـکه جوانی مسلمان بودـدر شب نخست یکی از مسافران هندی    .گویدبعد به آن پاسخ می

کید وی این بود که گاندی . تجربه شخصی خود را از نیایش بازگو کند جی از مباحث نظری بپرهیزد و آنچه را خود در تأ
العاده پسندید و از صمیم قلب تجربهٔ شخصی  جی این پرسش را فوقگاندی  . بازگوید   ،نتیجه نیایش تجربه کرده است 

 : را چنین حکایت کرد  خود

  ی نامهشدم. اگر زندگیدادم و دیوانه میها پیش مشاعرم را از دست میبدون آن مدت  . »نیایش، اندوخته زندگی من است
بخوانید را  تجربه  ،من  سهم خود  به  نیز  من  که  دید  گذراندهخواهید  سر  از  را  فراوانی  تلخ  اجتماعی  و  فردی  ام، های 

  ،ام خود را از چنبره این احساسات برهانم موقت به ناامیدی و استیصال کشاندند؛ و اگر توانستهتجربیاتی که مرا به طور 
همواره بخشی از زیستن من بوده، نیایش    «حقیقت»دلیل آن توسل به نیایش بوده است. حال باید بگویم به آن معنی که  

نبوده است نتیجه ضرورت    . چنین  نیایش در  به  مد و آن زمانی بود که خود را در بحران  آمحض در من پدید  احتیاج 
نیازم به نیایش نیز    ، شناختم و هرچه ایمانم به خدا فزونی گرفتو جز توسل به نیایش راهی برای شادمانی نمی  دیدممی

 کرد.« جلوه می و دیگر به جایی رسید که بدون آن، زندگی در چشمم تیره و خالید ناپذیرتر شمقاومت

اند که نشان  شواهدی موثق از خود باقی گذاشته  -ص[  ]  بودا، مسیح)ع(، و محمد  –آموزگاران بزرگ دنیا  سه تن از  »
  ها میلیوندر زمان ما نیز    . زندگی برایشان ناممکن بوده است  ،آن کرده و چه بسا بیوجودشان را پرنور می  ،دهد نیایشمی

  .توان و اینان را دروغگو یا خودفریب نامیدمی  . یابند می  آرامش زندگی خود را تنها در نیایش مسیحی    ، هندو، مسلمان
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چنین دروغی برای    ،گاه همیشه من در زندگی بوده استپشتیبان و تکیه  «دروغ»پس در این صورت من خواهم گفت اگر  
 .«ای زندگی نیز برایم قابل تحمل نیستلحظه ،است و بدون آن  جذاب ،حقیقتم یکه خود جوینده ،من

ام. هرگز آرامش خود را از دست نداده  ،اندای که در افق سیاسی چشم در چشم من دوختهعوامل ناامیدکنندهبه رغم  »
حاصل نیایش    ،گویم این صلح و آرامشورزند. حال به شما میام که به این آرامش من رشک میکسانی را نیز دیده

  .دهمبه شکل و صورت آن نیز اهمیتی نمی  .نیایشم  کنم اهلولی فروتنانه ادعا می  ،است. من مرد علم و دانش نیستم
ها ولی در عین حال باید به یاد داشته باشیم که برخی جاده  .ای در این زمینه وضع کندتواند برای خود قاعدههرکسی می

 اند، امنیت رده ای بگذاریم که آموزگاران پیشین آن را کوبیده و هموار کگذاری دقیق دارند و اگر ما نیز قدم در جادهعلامت
حال بگذار هر کسی آن را بیازماید تا ببیند   . این بود تجربه عملی من از نیایش  . ایمیشتری را برای خود تضمین کردهب

 هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست.« افزاید که باهای روزانه چیزی جدید به زندگی خود مینیایش  یچگونه در نتیجه

وان دیگری پرسید: »آقا، شما هنگامی که به نیایش پرداختید به خدا اعتقاد داشتید، ولی  ج   ،در مراسم شامگاهی روز بعد
 « توانیم نیایش کنیم؟چگونه می ،ما که چنین اعتقادی نداریم 

برخی چیزها هستند که   . فراتر از توان من است  ،ایجاد اعتقاد به خدا در قلب شما  ،»خوب   :جی در پاسخ گفتگاندی
وجود خدا مثل   . کنند و برخی چیزها هم هستند که اصولًا اثبات شدنی نیستندبه خودی خود وجودشان را اثبات می

های دیده]...[. پ  خود را دارد جای    درک آن فراتر از سیطرهٔ قلب ماست؛ اثبات عقلانی آن که  است. گاه  یک اصل هندسی
خواهم با ذکر چنین ولی من نمی  ،منطقی انگاشت   هاآنتوان وجود خدا را با توسل به  یشماری در عالم هستند که م بی

خواهم این است که همهٔ این توضیحات منطقی را به سویی هایی به هوش شما اهانت کنم. آنچه از شما میاستدلال
 «.رد به خدا مؤمن شویدبیفکنید و آنگاه به سادگی کودکی خ  

نفر دیگر نیز چنین است.    هامیلیونگونه که در  همان  . هست. این ضرورت وجود من استهم  پس خدا    ،اگر من هستم»
درباره نتوانند  اینان  زندگیشاید  به  که  همین  ولی  بگویند،  سخن  بنگری اش  زندگی    ،شان  از  بخشی  که  دید  خواهی 

 . رفته است در خود احیا کنید  خواهم فقط این است که ایمانی را که سست شده و تحلیلست. آنچه من از شما میهاآن
اند  سست کرده  ،های خود را که عقل منطق شما را مبهوت و شما را در راهبرای انجام این کار باید بسیاری از آموخته

به هر حال من به هنگام   ]...[.  فراموش کنید و به ایمانی روی آورید که خود، نشانی است از فروتنی و اقرار به نادانی
افرا  اقامه کردن ندارم  د فاقد ایمان،صحبت با  همین که وجود خدا را پذیرفتید، ضرورت گریزناپذیر  .  استدلالی برای 

   ]...[.  نیدکمیرا نیز حس  نیایش
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 از نیایش هدف

گاه  ، فرایند تزکیه نفس.پالوده و پاک ساختن خویش است    ، هدف از نیایش حضور او در   عبارت است از درک خودآ
نیست. حضور خدا باید در هر قدم    ،آوردتر از قدرتی که چنین درکی برای ما به ارمغان میهیچ نیرویی قوی  . وجود ما

  ،خواهید زندگی و رفتار کنیدکنید که به مجرد ترک محل نیایش آزادید که هر طور میاگر فکر می  . از زندگی حس شود
 .ثمر استحضورتان در مراسم نیایش بی

کند انجام نیایش به او این جواز را  ه بینجامد و تمامی رفتار ما را دگرگون سازد. اگر کسی گمان مینیایش باید به تزکی
این تلقی از نیایش تحریف   . فریبد خود و دیگران را می  ،دهد که در باقی اوقات روز هرگونه که مایل است رفتار کند می

 .و استهزاء آن است

نقش و عملکرد آن اساساً یکسان    ،شود یا اسلام یا زرتشت مهم نیست   اینکه عبارات نیایش در قالب کیش هندو گفته
 .قلب نیست یاست و آن چیزی جز تزکیه

 نسان نیایشگر، با ترس بیگانه است ا

در   ۱۹۳۲در سکوت شب چهارم ژانویه    ،نگام بازگشت از انگلیسگاندی پس از شکست کنفرانس میزگرد لندن و به ه
پیامی شورانگیز خطاب به مردم فرستاد   ، . روز قبل از بازداشتش در مراسم نیایش ساعت چهار صبحشد  بمبئی بازداشت

 : شد

لحظه ممکن است اید و حال که مبارزه بار دیگر آغاز شده و من هر  ها همراه من بودهشما چند روزی در این نیایش»
نیایش  ،راهی زندان شوم  به  ادامه دهیدامیدوارم شما همچنان منظم  این   . های سحرگاهی و شامگاهی خود  بگذارید 

شود که شما برای تزکیه نفس به  وقفی را شامل می  یبخش عمده  ،نیایش  . مراسم اجباری همه روزه شما باشد  ،مراسم
سازد.  انتهایی برای شماست و چطور راه را برایتان آشکار میه گنجینه بیچ   ،خواهید دید که نیایش   . شویدیآن متوسل م

باکی  چرا که بی  ،کنیدباکی بیشتری در زندگی روزانه خود تجربه میهر چه بیشتر خود را وقف آن کنید، شهامت و بی
زند و همچنان دچار ترس    شناسم که در جاده تزکیه نفس گاممن مرد یا زنی را نمی  . نشانه و نمادی از تزکیه نفس است

 باشد.

ترس از   ،مرد نیایش و تزکیه  . عموماً دو نوع ترس در دل انسان هست: ترس از مرگ و ترس از دست دادن دارایی مادی
اعتبار  های زمینی را نیز فانی و بیکشد و همه داراییمرگ را از خود زدوده است و مرگ را مانند یاری عزیز در برمی

برخورداری از    ،کندنفر گرسنه را به چشم مشاهده می  هامیلیون بیند و  کشور را در فقر و فلاکت می   بیند. او وقتیمی
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تواند کسی را که این دو نوع ترس را از خود زدوده و هیچ قدرتی در زمین نمی  . کندثروت و مکنت را بر خود حرام می
دفی نیایش باید در قلب صورت گیرد نه برای دور کرده است تحت تسلط خود درآورد. ولی برای رسیدن به چنین ه

   . « بیرونی نمایش

 رهنمود خدا 

آورده ترین شادمانی را در دشواری چه چیزی عمیق  :دکتر مات ارمغان  به  برای روح شما  تردید و شک  ها و لحظات 
 است؟ 

 .ایمان راسخ به خدا :جی گاندی

 اید؟ ای تردیدناپذیر از خدا را در زندگی و تجارب خود داشتهچه زمانی جلوه  :دکتر مات

بلکه به صورت عمل ظاهر   ،شودرت شخص بر انسان ظاهر نمیگاه به صوام و معتقدم که خدا هیچمن دیده  :جی اندیگ
 ترین لحظات باشد.ترین و سیاهگر رهایی و نجات فرد در تاریکتواند توجیهشود و این تنها چیزی است که میمی

 پیوستند؟ دهند که بدون حضور خدا به وقوع نمیمنظورتان این است که اتفاقاتی رخ می :دکتر مات

خیلی برجسته و روشن در حافظهٔ    ،دهند. یکی از این تجارب خبر رخ میبله اتفاقاتی هستند که ناگاه و بی  :جی گاندی
الغای نجس برای  و یک روزه من  بیست  به روزهٔ  این جریان  برجای گرفته است.  اینکه    ،شبی   .گرددمیانگاری  بدون 

حدود ساعت دوازده   . به خواب رفته بودم  ،داشته باشم که صبح روز بعد شروع روزه را اعلام کنم  کوچکترین قصدی
از خو مرا  ناگهان چیزی  و صدایی  شب  بیدار کرد  بیرون  نمی  –اب  یا  از درون  روزه   – دانم  »باید  نجوا کرد:  در گوشم 

من   . شود؟ « گفت: »فردا«کی شروع می»  :گفتم  . چند روز؟« صدا باز گفت: »بیست و یک روز«»  :پرسیدم  «. بگیری 
  . اهی چیزی به همکارانم نگفتمپس از اینکه تصمیمم را گرفتم آرام به خواب رفتم. صبح روز بعد تا پایان نیایش سحرگ

خواسته بودم با من   هاآنگذاشتم که در آن تصمیمم را اعلام کرده و از  ها آنای کاغذ در دست پس از مراسم نیایش تکه
 .ناپذیر استقطعی و برگشت چرا که این تصمیم   ،بحث نکنند 

مانم  گفت که زنده میولی چیزی در درونم به من می  ،برمگفتند من از این روزه جان سالم به در نمیپزشکان می  ، خوب 
 ای هیچ گاه نه قبل از آن واقعه و نه پس از آن در زندگی من تکرار نشده است.چنین تجربه . و باید ادامه دهم

 داد؟ توان چنین چیزی را به منبعی شر نسبتشک نمیبی :دکتر مات
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اگر در زندگی خود تنها یک    . نکردم تصمیمم اشتباه بوده است  گاه فکرهیچ  ،پس از آن  . توانشک نمیجی: بیگاندی
 . ام همین روزه بوده استروحانی داشته یروزه

 ندای درونی

چیزی   . ام که چه باید بکنممن دقیقاً دانسته  . دارد رنج خود را با صدای بلند فریاد کنمچیزی در درونم هست که مرا وامی
  . حتی اگر تنها بمانی   ، گوید: »باید در مقابل تمام دنیا بایستیهد اکنون به من میدکه در درونم هست و هرگز فریبم نمی

نده به دل راه  بنگرد. ترس  تو  به  با چشمان خون گرفته  دنیا  اگر  به آن موجود .  باید چشم در چشم دنیا بدوزی، حتی 
دوستان، همسر و همه چیز و همه کس را رها کن و فقط »  :گویدکوچکی که در درون قلبت مأوا دارد اطمینان کن که می

 .« بده ادتای و به خاطرش باید بمیری شهبه آنچه برایش زیسته

تواند از اعمال خود مطمئن باشد. آنچه ما به عنوان پاسخی به نیایش خود گاه نمیانسان موجودی خطاپذیر است و هیچ 
برای دریافت رهنمودی خالی از خطا، قلب انسان باید کاملًا پاک و   .ی از غرورمان باشد هاآنکنیم شاید نش تلقی می

 .توانم چنین ادعایی داشته باشم روی نمی باشد. من به هیچ ناتوان از پذیرش شرّ 

 روزه و نیایش 

توان به نیایش  نمی  –ولو اندک و کوچک    -ام که بدون روزه  من اکنون بیش از هر زمان دیگری این حقیقت را درک کرده
  .شودشامل میها را  بلکه تمامی حواس و اندام  ،تنها به غذا مربوط نیست  ،گویمای که من از آن سخن میروی آورد. روزه

تمام   ،فیزیکی است تا زمانی که نیایش   هایبه معنی موقوف ساختن تمامی فعالیت  ،غرقه شدن تمام و کمال در نیایش
تنها پس   . وارسته سازد و    ا مبر  هاآنهای جسمی در گذراند و به کلی از  وجودمان را فراگیرد و ما را از سطح همهٔ فعالیت

به شرط اینکه   ،ایپس هر نوع روزه   ،آمدتوان به این حالت نائل  است که میی به جسم  از تحمیل ریاضت مداوم و اختیار
به آن متوسل شویم ارتقاء روح  نیایشی پرشور یا وسیله  ،به نیت  نیایش است.  خود،  آمادگی به منظور  ای برای کسب 

 .حسرت و اشتیاق روح آدمی، فنا شدن در ذات خداست

نیایش باید از قلبی برخیزد که خدا را با    . رف به بدنگرسنگی دادن ص    ، تکرار پوچ یک عبارت است و نه روزه  ،نه نیایش
تحمیل گرسنگی به جسم،    . شناسد و روزه نیز باید شامل پرهیز از افکار اعمال و غذاهای زیان بار باشدایمان خویش می

 .بار نیز هستای در بر ندارد، بلکه زیانتنها فایدهنه  ،اندیشدزمانی که ذهن به انواع و اقسام غذاها می
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  . کندروح را آزاد می   ،کشد شود. به همان اندازه که جسم را به تنگنا میذهن و روح می   ، باعث تطهیر جسم  یروزه حقیق
که  پاکی و طهارتی    . نیایش، اشتیاق پرشور روح برای رسیدن به پاکی بیشتر است  . آفریندنیایش صادقانه شگفتی می

 .شودرود، خود به نیایش بدل میوقتی برای مقاصد شریف و بزرگ به کار می ،شودمی  چنین حاصل

کند  شک ما را قادر میسازد، بیچه پاک میقدرتمندترین اعمال برای تزکیه و پاکسازی درون هستند و آن  ،روزه و نیایش
بخش نماید که روزه و نیایش نتیجهس اگر گاه چنین میکه وظایف خود را بهتر انجام دهیم و به هدف خود نائل آییم. پ 

بلکه به این دلیل است که روحی که باید و شاید در پس   ،وجود ندارد  ها آندلیلش این نیست که حاصلی در  ،  نیستند
 .نیست  هاآن

مقابل دسایس شیطان  آمادگی پذیرا شدن افکار پاک و عزمی جزم برای مقاومت در  ای حقیقی است که توام باتنها روزه 
 .باشد 

 سازد. قدرتمند و اثرگذار مهیا میروح را برای نیایش   ،نیایش ابراز اشتیاق روح است و روزه

ین نیایشحقیقی  تر

روزهٔ تمام و کمال، نفی تمام و   . در اینجا روزه به مفهوم عام و گسترده آن مورد نظر ماست  . یایش بدون روزه وجود نداردن
یک ورد زبانی    «عبارت »جان مرا بستان و آن را تنها در راه خودت به کار گیر  . نی دقیق کلمه استکمال خویشتن به مع

امساک    . چون و چرا اراده کردپروا و بیباید از این عبارت، ایثاری بی  .و عبارت مجازی نیست و نباید آن را چنین انگاشت
 .ایثار نیستترین بخش از این جز آغاز راه و کوچک  ،از خوردن و آشامیدن

 مفهوم باطنی روزه

 ،روزه و نیایش در مذهب من  .که مهیای رنج باشد  تواند به درگاه خدا نیایش کندگوید تنها آن کس میمذهب من می
ولی    ،شدگرفت و به نیایش مشغول میام که بسیار روزه میدر داستان زندگی پیامبر اسلام خوانده  . هستند  احکامی عام

دهد کاری را انجام دهند که خود او به آن  داشت. کسی از او پرسید چرا به دیگران اجازه نمیدیگران را از این کار باز می
های بزرگ خود را با توسل به روزه  او بیشتر کامیابی  . ام«یش زندهپردازد. پاسخ او این بود که: »من به طعام آسمانی نیا می

 نیایش به دست آورد. و

پایان به خدا داشته باشد.  ناپذیر و بیتواند به روزه روی آورد که در دل ایمانی خللمن از او آموختم که تنها آن کسی می
های متمادی کرد شب،گرفت و نیایش میه میشد. او روزوحی در لحظات خوش و راحت زندگی بر پیغمبر نازل نمی
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شد. در همین لحظه که  ایستاد تا اینکه وحی بر او نازل میکرد و تمام طول شب را به عبادت میرا به بیداری سپری می
 .کنم که به روزه و نیایش مشغول استتصویر پیامبر را در مقابل چشمانم تصور می ،نویسماین سطور را می

ما   . سلاحی است که خدا به ما عطا کرده تا در بیچارگی و ناتوانی مطلق به آن روی آوریم  [روزه] ،اص تحت شرایطی خ
در صورتی که    ،شوددانیم و گمانمان این است که تنها در محرومیت از غذا خلاصه میگیری از آن را نمیچگونگی بهره 

ی بخش عمده آن نیست. بخش اصلی روزه عبارت ول   . بخشی جدایی ناپذیر از روزه هست،  چنین نیست. امساک در غذا
 .کندنیاز میشود و ما را از آن بیاین کار کاملًا جایگزین غذای مادی می . یا ارتباط و مصاحبت با خدا   ،است از نیایش

 تنها نگاهبان  ،خدا 

در هر زمانی    ،مرگ   ... رسدبلکه مرگی که در میدان نبرد سر می  ،عاشق مرگ است؛ نه مرگ در بستر بیماری  ،جنگنده
 .خجستگی آن دو چندان است  ،میرد می ـحقیقتـای که برای آرمان خود ولی برای جنگنده ،خجسته و مبارک است

 ،کنمتلقی میهایم در راه آنچه وظیفهٔ اعلای خود برای دفاع از ایمانم  ولی اگر به هنگام تلاش   ،تاب شهادت نیستممن بی
 .امشهادت بر سر راهم قرار گیرد… پس استحقاق آن را داشته

ام این است که هرگز نسبت دعای همیشگی  . ایمان دارم   اندکه تمامی آموزگاران مذاهب، ابلاغ کرده  ،من به پیغام حقیقت
روح خود را تسلیم کنم. اگر   ،زنندگانم خشم نورزم و حتی اگر قربانی گلوله ضاربی شدم، با ذکر خدا بر لبانم به تهمت

ام که نامم را در زمره راضی  ،ای حاکی از خشم نسبت به مهاجم خود برجهد از زبانم ناسزا یا کلمه  ،آخر  یدر آن لحظه
 .شیادان ثبت کنند

رها    ،شوند ای راما و رحیم را که هر دو در نگاه من یک چیزند و به خدای واحد اطلاق میهتکرار نام  ،اگر کشته هم بشوم 
 .با شادمانی و مسرت جان خواهم سپرد  ،ها بر لبانم با این نام . کرد  نخواهم


